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آن فیلــم با واقعیت قائل شــد. اگــر فیلمی آنقدر 
ظرفیــت نــدارد که بتــوان جزئیاتش را بــه تصویر 
کشید اساسا چرا باید به این موضوع پرداخته شود 
و اگــر واقعــه و شــخصیتی ظرفیــت لازم را دارد و 
جزئیــات به انــدازه کافی از آن وجــود دارد باید به 
واقعیت ماجرا پرداخته شــود بدون اینکه دخل و 

تصرفی در آن صورت بگیرد.
باعــث  نــاآگاه  و  کارشناســی  غیــر  نگاه‌هــای 
شــده عناصــر غیــر مرتبــط وارد کتاب‌هــای حوزه 
مستندنگاری شود. بنابراین امروز دغدغه مهم در 
حوزه مستندنگاری این است که روایت از واقعه‌ها 

یا انسان‌ها از اصالت و واقعیت خود دور نشوند.

  شما کتابی دارید با عنوان »مگر چشم تو 
دریاســت« که بــه زندگــی و زمانه یــک مادر 
شــهید پرداخته ایــد. از ظرافت هــای روایت 

مادرانه برایمان بگویید.
یکی از اتهام‌هایی که به بنده وارد می‌شود این 
اســت کــه من ماجــرای فراگیــر جنگ را کــه ابعاد 
بســیار مختلف، متفاوت و ســاحت‌های گوناگونی 
دارد را مــورد توجه قــرار نداده و صرفا به مســائل 
نظامی جنگ اهمیت دادم، در صورتی که اینطور 
نیســت. نــگارش زندگینامــه یــک مادر شــهید که 
مادر چهار شــهید است نشــان از دغدغه فراگیرم 
نسبت به مسئله دفاع مقدس دارد. جنگ گستره 
وســیعی دارد کــه از خــط مقــدم نبــرد، جایــی که 
رزمنده ما گلوله خود را به ســمت دشمن شلیک 
می‌کنــد شــروع می‌شــود و تــا خاکریــز، خانه‌های 
مردم، مادر شهید، همسر شهید، نیروی پشتیبانی 
و بسیاری از عناصر دیگر ادامه پیدا می‌کند. جنگ 
همــه ابعــاد و اجــزای یــک جامعــه را درگیر خود 
می‌کنــد. این نــگاه من بــه جنگ اســت و نگارش 
زندگینامه این مادر شــهید نیز از همین باب بوده 
اســت. مادران شــهدا یکی از وجوه جنگ هســتند 
و روایــت زندگی آنهــا روایت یکی از ســاحت‌های 

جنگ است.
دومیــن کتابــم در حــوزه دفــاع مقــدس »مگر 
چشــم تو دریاست« بود. رزمندگان ما و کسانی که 
از دین، خاک و ناموس مملکت خود دفاع کردند 
در کنار همین مادرها رشــد و تربیت یافتند. تمام 
رزمندگان مدیون مادرانشان هستند. شهدا تربیت 
شــده مکتب مــادران خــود هســتند. بدیهی‌ترین 
اتفاق این اســت که ما از مادران شــهدا بنویســیم 
به‌خصوص درباره مادر شهیدی که صاحب چهار 
فرزند شــهید اســت. آنچه که من می‌خواستم در 
این کتاب به تصویر بکشــم نوع نگاه مادر شــهدا، 
حاج خانم جنیدی بــه زندگی بود. نوع نگاهی که 
می‌تواند چهار فرزند را در راه خدا هدیه کند. نگاه 
و ایده‌هایــی که این مــادر برای زندگی خــود دارد. 
زندگی‌ای که خروجی آن چهار مجاهد در راه خدا 

و چهار شهید است.

  در مدت نگارش این کتاب بیشــتر کدام 
جنبه های زندگی حاج خانم جنیدی برایتان 

جالب بود؟
تــاش مــن در این کتــاب این بود کــه زندگی و 
نگاه این زن به زندگی و دغدغه‌هایش را به تصویر 
بکشــم و بگویــم نتیجــه زندگی کســی کــه اینطور 
زندگــی می‌کنــد و ایــن دغدغه‌هــا را دارد، چنیــن 

ایثارها، جهادها و شهادت‌هایی است.
از آنجایــی کــه حاج خانم جنیــدی روایت‌های 
بســیار دقیقــی از دوران کودکــی و نوجوانــی خــود 
به خاطر داشــت، توانســتم ســبک زندگــی ایرانی 
اســامی و ســنتی دهه‌هــای 30 و 40 و 50 ایــران 
قدیــم در یک شهرســتان در اطراف تهران، به نام 
پیشــوا را در کتــاب بــه تصویر بکشــم. تفــاوت این 
کتاب با بســیاری از کتاب‌های شــبیه بــه این که به 
زندگــی مــادران و همســران شــهدا پرداختنــد در 
همین روایت دقیق، بــا جزئیات و مفصل زندگی 
و  متشــرعانه  دغدغه‌هــای  بیــان  اســت.  ایشــان 
اجتماعی یک زن در جدال فرهنگ سنتی دینی با 
مظاهــر جدید تمدن پیش از انقلاب در این کتاب 
صورت گرفته اســت. در این کتــاب زندگی زنی به 
تصویر کشیده شده است که در بستر یک خانواده 
ســنتی رشــد می‌کنــد امــا در زمــان فعالیت‌هــای 
انقلابی و شروع نهضت امام خمینی)ره( حضور 
در جامعه را رســالت خود می‌داند و خاطراتی که 

در این مسیر برای او رقم می‌خورد.  

  به شــهید ثامنــی در »ماجــرای عجیب 
یک جشــن تولد« پرداختید که بــه تازگی هم 
مجددا مــورد تقدیر قرار گرفــت. این کتاب را 
ایــن  داریــد.  دوســت  باقــی  از  بیشــتر  انــگار 
برداشت از رابطه شما با کتاب درست است؟
شــما درست می‌فرمایید، شــاید من این کتاب 
را بیشتر از کتاب‌های دیگرم دوست داشته باشم، 
البتــه نــه کتاب بلکه موضــوع کتاب را که »شــهید 
مهدی ثامنی« اســت. تقریبا در دو ســه ســالی که 
دوران نوشــتن کتــاب طــول کشــید بــا این شــهید 
زندگــی کردم و توانســتم ارتبــاط خوبی با ایشــان 
برقرار کنم. بهتر است بگویم ایشان ارتباط خوبی 

با من برقرار کرد و اجازه داد به او نزدیک بشوم. 
اگــر روابــط عاطفــی، معنــوی و احساســی بــا 
موضوعات کتاب‌هایم داشــتم ســعی کردم کمتر 
آن را بــروز بدهم. در کتاب‌هــا که اصلا بروز ندادم 
و ایــن ســاحت‌ها را کاملا از هم جدا کــردم. اما در 
مورد این شــهید بزرگوار شــاید بتــوان گفت عنان 

از کــف دادم و بســیاری اوقات در فضــای مجازی 
از حالت‌هــای خــودم در رابطــه بــا شــهید ثامنــی 
صحبت کــردم و حرف‌هــای دلــم را زدم. بیانش 
برایم بسیار سخت است. بیان اینکه چطور به این 
آدم نزدیــک شــدم و چطور این شــهید بزرگوار به 

من اجازه داد به او نزدیک شوم!

  این نزدیکی از کجا نشأت می گیرد؟
شــهید ثامنی همشــهری من اســت. مــا هر دو 
بچــه ورامیــن هســتیم. مــن در پادگانــی خدمت 
کــردم که ایشــان هــم در همــان پــادگان خدمت 
آشــنا  ایشــان  زندگــی  بــا  بیشــتر  هرچــه  کــرده. 
می‌شــدم و جلوتــر می‌رفتــم متوجه می‌شــدم که 
انــگار می‌توانســتیم به هــم نزدیک شــویم. حتی 

محل ســکونت مــا هم به هم نزدیــک بود اما من 
ایشــان را نمی‌شــناختم. مــا هم ســن و ســال هم 
بودیم و ایشــان هم عصر ما بود. این شباهت‌ها و 
نزدیکی‌ها تاثیر زیادی روی من گذاشــت. بخشــی 
از این احســاس انس و نزدیکی نیز به توانمندی و 
توانایی‌های عجیب این شهید عزیز در حوزه‌های 
مختلــف روابــط اجتماعــی، مدیریتــی، نظامی و 
غیــره برمی‌گــردد. اســتعدادی که مــرا به خضوع 
و خشــوع در برابــر خــود وامی‌داشــت و مــرا وادار 
می‌کرد به بزرگی او و کوچکی خودم اعتراف کنم. 
ســخن گفتن از رابطه‌ام با این شــهید برایم بسیار 
سخت اســت. رابطه‌ای که بین ماست یک رابطه 
معنوی و عاطفی اســت که شــاید نتوان به حیطه 

تعریف آورد.
بسیاری از شــهدایی که من روایت زندگی‌شان 
را نوشــتم شــاید صحنــه شــهادت خیلــی جذابی 
نداشــتند. مانند شــهید جولایی که در یک حادثه 
تصادف به شــهادت رسید. شهید پرویز محبی که 
ایشــان هم در یک ســانحه تصادف ترور شــد و به 
شهادت رسید. شهید حاج عباس آقایی ورامینی 
به محض اینکه وارد ســنگر می‌شــود یک خمپاره 
به ســنگر می‌خورد و ایشــان به شهادت می‌رسد و 
یا شــهیدان جنیــدی که روایت دقیقی از شــهادت 
ایشان وجود ندارد و روایت‌ هایی از شاهدان ماجرا 
با چند دســت چرخیدن به خانواده شهید رسیده 
اســت. اما روایت شــهادت شــهید مهــدی ثامنی 
بســیار متفاوت اســت. بــا توجــه به نوع شــهادت 
ایشــان و اتفاقــی کــه در آن عملیــات و در صحنــه 
شــهادتش رقم می‌خورد با دیگر شهدایی که من 

روایت کردم بسیار متفاوت است.
از آنجایی که این حادثه، حادثه جدیدی است 
و در دهــه 90 اتفــاق افتاده و روایت بســیار دقیقی 
از آن وجــود دارد، نگارش درباره شــهادت ایشــان 

نیز بســیار جذاب و خواندنی اســت. شــاید یکی از 
دلایلی که کتاب شــهید ثامنی بیشتر دیده شد نیز 

همین مسئله باشد.
مســئله دیگــری کــه مــن دربــاره بــه تصویــر 
کشــیدن آن دغدغه داشــتم، روایت انسان جنگ 
در ســوریه و روایــت جنــگ مدافعــان حــرم ما در 
ســوریه است. متاســفانه ما در این زمینه هنوز هم 
دچار ضعف هستیم. ادبیات پایداری ما در حوزه 
زندگینامه‌نویســی شــهدای مدافــع حرم نــه تنها 
ضعیــف بلکه خالی از این ماجرا اســت. علت آن 
را نمی‌دانــم که چرا بعضی از انتشــاراتی‌هایی که 
در این حوزه فعال هســتند تعمدا نســبت به این 
مسئله بی‌توجهی می‌کنند و کتاب‌هایی که درباره 
شــهدای مدافع حــرم ایرانی نوشــته می‌شــود در 

زندگینامه‌ها آنها خبری از جنگ نیست.
بد نیســت در این زمینــه تحقیقی صورت بگیرد 
کــه چرا ایــن اتفاق افتاده اســت. چرا نویســندگان و 
ناشــرین از نگارش درباره جنگ شهید مدافع حرم 
چشم پوشی می‌کنند. من سعی کردم در این کتاب 

زندگی انسان جنگ در سوریه را به تصویر بکشم.

  در کتــاب هایــی کــه داریــد بــرش هــای 
مختلف تاریخ انقلاب اسلامی دیده می شود. 
از عباس ورامینی و تســخیر لانه جاسوســی تا 
شهید ثامنی و پرداختن به مدافعین حرم. در 
ایــن بین هم بــه روایت جنــگ در »عملیات 
عطش« نگاه داشتید و هم به لطافت مادرانه 
در »مگر چشــم تو دریاســت«. می خواهم از 
اســتمرار گفتمــان انقــاب اســامی در ایــن 
کتاب‌ها از شما بشنویم. چقدر زنده بودن این 
و  تحقیق‌هــا  رونــد  در  گفتمــان  اســتمرار 

پژوهش‌هایتان برای کتاب ها ملموس بوده؟
امــام  نهضــت  و  اســامی  انقــاب  گفتمــان 
خمینی)ره( در تمــام کارهایم از جمله زندگینامه 
شــهدا، زندگینامه مادر شــهید و زندگینامه شــهید 
مدافــع حرم و حتــی روایت واقعه تنگــه ابوقریب 
که نوشــتم و تمام کارهایی کــه در این حوزه انجام 
دادم، جریــان دارد. همــه ایــن کارها تشعشــعاتی 
از گفتمــان انقــاب اســامی اســت. خــدا را شــکر 
می‌کنــم کــه اولیــن تجربــه جــدی مــن در حــوزه 
نویســندگی کتابــی در رابطه بــا انقلاب اســامی و 
امام خمینی)ره( بود. می‌توانم بگویم نگارش این 

کتاب بر فضای فکری من بسیار تاثیرگذار بود.

  این کتابتان کمتر دیده شده است. 
ایــن کتــاب را تقریبــا  15 ســال قبــل بــا عنــوان 
»امــام خمینــی)ره( و رســالت جهانــی هدایــت« 
در شــرح و تفســیر پیام تاریخی امام به گورباچف 
نوشــتم. مطلبی که از آن ســال ها برایم به یادگار 
مانده اســت این اســت که دنیای امــروز ما دنیای 
امــام خمینــی و دنیای تقابــل دو جبهه مســتکبر 
و مســتضعف اســت. همــه حــوادث و آدم‌هــای 
ایــن دنیــا را می‌تــوان در ایــن قاعده گذاشــت و با 
آن ســنجید. به نظرم ایــن فراگیرترین پیــام امام 
اســت که نه تنها انقلاب‌های اســامی بلکه تمام 
انقلاب‌هــای مســتضعفان دنیا علیه مســتکبران 
عالــم در ایــن پیــام می‌گنجد. هــر جایــی از عالم 
کــه عــده‌ای بــر ضــد نظــام اســتکباری جهــان به 
ســردمداری آمریکا خــروش می‌کننــد را می‌توان 
در قالب گفتمان انقلاب اســامی دانســت. تمام 
کتاب‌ها و فعالیت‌های این حوزه ارتباط مستقیم 
با گفتمان انقلاب اسلامی دارد و این طبیعی‌ترین 

و بدیهی‌ترین اتفاقی است که رخ می‌دهد.


